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صفت عبارت از آن خاصیتى است که در یـ   

فت مـى شـود    موجود به صورت ذاتى و یا عرضى یا

مانند آتش که خاصیت ذاتى آن گرما و حرارت است 

و یا نم  که خاصیت ذاتى آن شورى است،)حرارت 

براى آتـش و شـورى بـراى نمـ  دو صـفت ذاتـى       

هستند( و یا مانند خاصیت علم حصولى براى نفس و 

یــا خاصــیت رنــ  بــراى آى کــه عرضــى هســتند   

)سفیدى براى لبـا  و قرمـزى بـراى آى دو صـفت     

رضى هستند( آیا صفات اخلاقى از خصایص ذاتـى  ع

نفس است یا از خصایص عرضى آن؟ منظور اینسـت  

که آیا صـفات اخلاقـى در نفـس پنهـان اسـت و بـا       

گذشت زمان در شعاع اراده و رفتار ظهور فعلى پیـدا  
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کرده و در نفس آشکار مى شود  و یا این که در نفس 

ت و ولى داراى حالـت انفعـالى اس ـ   ؛هیچ چیز نیست

 آنها را کسب کرده و از خارج مى گیرد؟

شکى نیسـت در ایـن کـه صـفات در صـورتى      

اخلاقى هستند کـه ظهـور فعلـى آنهـا جنبـه ارادى و      

اختیارى داشته باشد  و اگر ظهور فعلى آنها جبـرى و  

تکوینى باشد داخل در خَلْق و آفرینش انسان خواهـد  

 بود  و شکى نیست که تا موجودى قابلیـت خَلْىـى و  

وجودى در داشتن ی  خاصیت نداشته باشد، هرگـز  

ملازم و همراه با آن صفت و خاصیت نخواهـد شـد    

بنابراین صفات اخلاقـى از جهتـى ذاتـى و از جهتـى     

دیگر عرضى اند  از آن جهت کـه وجـود اسـتعدادى    

آنها در نفـس اسـت و خاصـیت ذاتـى نفـس اسـت،       
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صفات ذاتى و از آن جهت که ظهـور فعلـى آنهـا در    

ع اندیشه، معرفت، اراده و انتخاى پیدا مـى شـود   شعا

عرضى اند  گرایش و میل به صـفات فيـیلت امـرى    

اســتعدادى در مرتبــه انســانى اســت، میــل بــه جــود، 

مروّت، شرف، عرّت، عبودیتّ خدا، حلم، وقار، ایمان 

به خدا و آخرت، ایثار، گذشت، انصاف، عدل و    در 

ایش و میـل،  مرتبه انسانى نفس وجود دارد  ایـن گـر  

تکوینى است و لکن ظهور فعلـى آنهـا در نفـس کـه     

ارادى و اختیـارى   ؛سبب زینت مرتبه انسانى مى شود

 است  بنابراین وجود فعلى صفات، عرضى است 

مراقبت و توجه به آنها سبب بىایشان در نفـس  

و نبود مراقبت و التفات لازم موجـب ضـعو و چـه    

رایش و میـل بـه   بسا نفى فعلى آنها مى شود  و امّا گ ـ
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صفات رذیلت در مرتبه انسانى نفس وجودى ندارد و 

در صورتى که گرایشهاى غریزى و حیوانى ر امستىل 

به جهت این کـه   ؛از خواستهاى انسانى ملاحظه کینم

امورى تکوینى هسـتند و بـه صـورت بالـب ارضـا       

خواسته هاى خود مى باشند توصیو به رذیلت نمـى  

ر حـدود قـوانین عىلـى و    شوند و نیز ارضـا  آنهـا د  

شرعى سبب مى شود کـه فعلیّـت ایـن نـوع میلهـا و      

گرایشها رن  انسانى پیـدا کنـد وفيـلیت محسـوى     

شود، تنها در ی  صورت فعلیتّ امیال حیوانى وصو 

رذلیت پیدا مى کند و آن زمانى کـه همـراه بـا مرتبـه     

انسانى ملاحظه شود و با ارزشهاى انسانى سـنجیده و  

به جاى آن کـه وسـیله جهـت ارتىـا      مىایسه شود و 

مرتبه انسانى و ارزشهاى والاى آن باشـد  التـى علیـه    
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آنها قرار گیرد و در عبارتى کوتاه ارضا  خواسته ها و 

امیال و غرایز حیوانى از حدود قـوانین شـرع و عىـل    

خارج شود، اینجاست که ظهـور فعلـى آنهـا وصـو     

دارند رذیلت پیدا مى کند وبرخى از صفات قبح ذاتى 

و به این معنا که رذیله بودن آنها عرضى نیست  ظلم، 

حسد، کبر، عُجب، دنیا محورى، دشمنى با بنـدگان و  

اولیا  خدا، کفـر ناسااسـى، تحىیـر مـ من، شـرک          

داراى قبح ذاتى انـد زیـرا از جنـود جهـل بـوده و از      

جهل انسان ناشـى مـى شـود  صـفات رذیلـت مـان        

ال اسـت و علّـت   حرکت فعلى انسان بـه سـمت کم ـ  

محرومیت مرتبه انسانى از صفات خداوندى است  به 

همین جهت مى توان گفت که صفات رذیلـت بـراى   
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نفس شـرّند، چنانکـه صـفات فيـیلت بـراى نفـس       

 خیرند 

ظهور فعلى فيـالل در دیـدگاه عىـل و شـرع،     

معیار کرامت و ارزش براى انسـان اسـت چنـان کـه     

و زبونى و بـى   ظهور فعلى رذایل معیار پستى و ذلتّ

ارزشى براى انسان مى باشد  و جامعه انسـانى بـه آن   

جامعه اى گفته مى شود که روابط بر اسـا  فيـالل   

صورت بگیرد و انسانها در پى ظهـور فعلـى فيـالل    

باشــند  و چنــین جامعــه اى قــادر خواهــد بــود کــه  

بزرگترین مشکل خود را در بُعد سیاسـى، اقتصـادى،   

د و جلوى بحرانها، نـاامنى  اخلاقى و فرهنگى حلّ کن

ها، روابط نامشروع جنسـى و     کـه ناشـى از وضـ      

را  ؛نابسامان اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جامعه است
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بگیرد  امّا جامعه اى که حرکتهاى فـردى و اجتمـاعى   

در آن برپایه رذایل انجام مى شـود و مـردم رذایـل را    

بهتر از فيالل مى پسندند و در پـى ظهـور فعلـى آن    

این جامعه هـر چنـد افـراد آن خَلْـق انسـانى       ؛هستند

دارند و به آن لحاظ گفته مـى شـود، جامعـه انسـانى     

ولکن در واق  جامعـه اى حیـوانى، مـادّى و ذلّـت و     

زبونى است  چنین جامعه اى هـر چنـد عـالى تـرین     

امکانات علمى و صنعتى و رفاهى را داشته باشد، ولى 

از برنامـه هـاى    هرگز قادر به حلّ مشکلات اخلاقـى 

سیاسى، اقتصادى، تربیتى و فرهنگى نخواهد بود و در 

آتش نـاامنى، بـى حرمتـى، شـهوت مـادّى و جنسـى       

روزگار ذلّـت و زبـونى و حیـوانى خـود را خواهـد،      
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گذراند  آن چنان که در جوامـ  امـروز مشـاهده مـى     

 شود 

آیا صنعت و تکنی  و رفاه مادّى جامعه امریکا 

تبعیض، آدم کشى، فساد جنسـى و  را از بحران فىر و 

روابط ضد انسانى، جنایت و     رهانیـده اسـت؟آ آیـا    

جوام  غربى بحرانهاى روانى سیاسى و فىر و تبعیض 

را بر برف کرده اند، یا هنوز خبر از جنایت و قتـل و  

دزدى و رشوه و فساد جنسى به گوش مـى رسـد  و   

همچنین کشورهایى که مستعمره و محل چااول غرى 

دور از ذلـت و   ؛ت  و سردمداران آن سر سارده انداس

زبونى هستند یا در تىلیـدهاى کورکورانـه و پسـتى و    

ذلتّ بردگى غرى مى سوزند، ولى آنىدر بى احسا  

گوینـد و بـراى    که ی  آخ هم نمـى  ؛و درک شده اند
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بدست آوردن عزّت ملىّ و دینى خود ی  آه هم نمى 

 کشند 

حیـوان و جامعـه    به هر حال آنچه انسـان را از 

معرفـت   ؛انسانى را از جامعه حیوانى جـدا مـى کنـد   

فيالل و بکارگیرى آنها در شئوون زنـدگى فـردى و   

اجتماعى و روابط است  در اینجا هـر چنـد کوتـاه و    

فشرده به بررسى عـزّت نفـس و زهـد در دنیـا )کـه      

 جاذى فيالل و بردکننده رذالل است( مى پردازیم 

 عزّت نفس

ر عزّت نفس و عوامـل و اسـباى ذلّـت    براى فهم بهت

 لازم است، که مفهوم عزتّ و نفس را توضیح دهیم 
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مفهوم عزتّ: عزّت به معناى عزیزشدن، گرامى 

شدن و شرافت، آمده است، عزّت و عزیـز شـدن دو   

 قسم است:

 ـ عزّت واقعى و حقيقى.0

 .اعتبارى عزّت ـ2 

عزّت واقعى وابسته به ساختمان وجودى است 

لت ثبات برخوردار اسـت بـه عبـارت دیگـر     و از حا

عزّت واقعى هـر موجـودى عبـارت از ظهـور فعلـى      

ویژگیهاى عالى وجودى او است  مثلاً درختى عزیز و 

گرامى است که ویژگیهاى درونى و واقعى اش ظـاهر  

شود  درست رشد کند، محصول سالمى داشته باشد و 

از چوبى مرغوى برخوردار باشد و همینطـور انسـان   

انى عزّت واقعى پیدا مى کند که ویژگیهـاى عـالى   زم
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وجودى اش در گفتار و رفتـار و اندیشـه اش ظـاهر    

شوند  این نوع عزّت در میان انسانها یکسـان بـوده و   

معلول شرایط زمانى، مکانى و مسالل اجتماعى نیست 

و هرگز محکوم آنها قرار نمـى گیـرد  و بـا تحـول و     

  داراى حالـت  دگرگونى در آنها دگرگون نمـى شـود  

ثابت است  عزّت واقعى انسان وابسـته بـه سـاختمان    

وجودى و روحى انسان است  و امّـا عـزّت اعتبـارى    

وابسته به شـرایط و جـوّ حـاکم اسـت  عزیـز شـدن       

اشخاص به لحاظ اعتبارى در نزد گروههـا، احـزاى،   

مکاتب، اجتماعات و    متفاوت است  یـ  گـروه یـا    

براى فردى عزّت قالل  حزى و یا مکتب و یا اجتماع

است که داراى قدرت مالى و سیاسى باشـد  و گـروه   

یا    دیگر افرادى را عزیز مى شـمرند کـه از اشـراف    
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باشند و یا در خانواه اشرافى بزرگ شده باشـند و یـا   

کسانى را گرامى مى دارند، که بهره بیشترى از مادیتّ 

 ـ انى داشته باشند و یا در خدمت مناف  آنها باشند  وآن

که دور از خواسته هاى نفسانیشان زندگى کنند ذلیـل  

و خوار مى شمارند  و ممکن است مکتبى عزّت افراد 

را در همان ظهور ویژگیهـاى عـالى وجـودى انسـان     

بداند  و آن عزتّ را اعتبار کنـد کـه در ایـن صـورت     

عزّت اعتبارى مطابىـت بـا عـزّت واقعـى دارد  دیـن      

ان دارد و آن را عزیـز  اسلام نظر به عزّت واقعى انس ـ

اعتبار مـى کنـد  کیفیـت عـزتّ، خـواه واقعـى و یـا        

 اعتبارى وابسته به دو مطلب است 
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 ـ عزّت براى چه كس.0

 .چيز چه براى عزّت ـ2 

به نحو کلى بیان مى داریم آن کسـى کـه عزیـز    

مى دارد و آنچه انسان به خـابر آن عزیـز مـى شـود     

ر آن کـس کـه   تعیین کننده چگونگى عزّت هستند  اگ

عزیز مى دارد دنیا باشد و کسى که برده دنیا اسـت و  

به خابر رسیدن به آرزوى دنیـوى عزیـز داشـته مـى     

شود  بطورى که هر قدر دنیا بـه او بیشـتر روى آورد   

عزیزتر مى گردد  عزّت کیفیت دنیوى پیدا مـى کنـد    

لذا صاحبان مىام اعتبارى، ودارندگان ثروت و مکنت 

نانى که درگیر مسالل و خواسته هاى قدرت مادّى و آ

در نظـر اهـل دنیـا عزیزنـد  و چنـین       ؛دنیوى هستند

کیفیتى امروز بر جوام  بشرى حاکم اسـت  عزیـز در   
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نظرشان رفاه بلبان بى درد و صاحبان ثـروت و مىـام   

بى احسا  هستند و امّا اهـل دیانـت و واصـلان بـه     

 مىام تىوا و انسانیت در نظرشـان ذلیـل و زبـون مـى    

باشند و به نظر تحىیر به آنها مى نگرند  وچنانچـه آن  

کس که عزیز مى دارد خدا و رسـول او باشـند و بـه    

خابر خوشنودى خدا و پاکى نفس عزیز شمرده مـى  

عــزّت از کیفیــت الهــى و انســانى برخــوردار  ؛شــوند

خواهد بود و اسلام چنین عزّتى را از انسـانها بالـب   

سـانى سـازگار اسـت و    است  آن عزّتى که با مرتبه ان

سبب آن ایمان واقعى و تىواى الهى و پاکى نفـس در  

 جمی  مراتب است 
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 مفهوم نفس

نفس حىیىى است که عـالى تـرین مرتبـه آن را رو     

الهى و نازلترین مرتبه آن بُعد جسمانى است و منظور 

از عزّت نفس، عزّت در جمی  مراتب است چنان کـه  

میـ  مراتـب آن   منظور از تهذیب نفس، تهذیب در ج

است  امّا کیفیت عزّت نفس در جمی  مراتب مطلبـى  

 است که باید بررسى شود 

 عزّت نفس چيست؟

عزّت نفس به معناى واقعى ایـن اسـت کـه حىیىـت     

خویش را آن چنان که هست بیابد و از گرایش و میل 

به آنچه دون شأن انسانى و ایمانى او است دورى مى 

پستى انسانى و ایمانى مى  کند واز اعمالى که او را به

کشاند، پرهیز و به آنچـه سـزاوار مرتبـه عـالى نفـس      
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روى آورد  با چنین تعریفى روشـن اسـت کـه     ؛است

عزّت نفس جذى کننده صفات فيلیت و برد کننده 

صفات رذیلت است  و عزّت نفـس را در واقـ  مـى    

توان ریشه گرایش به خوبیهـا و نفـى میـل بـه بـدیها      

سـش را عزیـز و گرامـى بـدارد،     دانست  کسى که نف

خواسته هاى مرتبه حیوانى و جسـمانى را مطـابق بـا    

قوانین شرعى و عىلى پاسخ مى گوید و خویشـتن را  

بخابر هواها و لذّتها و شهوات زودگـذر دنیـاوى در   

دنالت و پستى نمى اندازد  و از کنار آنچه لغو، لهو و 

در هنگـام روبـرو    1لعب است، با کرامت مـى گـذرد   

دن با حوادث و گرفتاریهـا و احیانـاً فىـر، تـن بـه      ش

 اَعمال و صفات پست نمى دهد، بلکه صبر مى کند 
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کسى که هستى انسان را در شعاع توحید تفسیر 

ــد، خواهــد دانســت کــه عــزتّ نفــس انســان در   کن

 وابستگى ارادى نفس به خداى متعال است 

 عزّت در شعاع وابستگى ارادى به خدا

ابتدا  صـفت الله و سـاس    قرآن مجید عزّت را

وَلِلهِِّ  رسول و آنگاه براى م منین معرفّى کرده اسـت   

عزّت براى خـدا و بـراى    1؛العِْزَّةُ وَ لِرسَُولِِِ و للِْمُؤمنينَ

 رسول خدا و براى م منین است 

عزّت رسول وابسته به عزّت خدا است و عزتّ 

م منین به واسطه تبعیتّ و پیروى از رسول وابسته به 

دا مــى باشــد  و تمــام عــزتّ منحصــر در وجــود خــ

خداوند است و او از عزتّ ذاتى برخوردار مى باشـد   

                                                 

 .8سوره منافقون، آيه .  1
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و دیگران عزتشان تبعى اسـت یعنـى تـا مـادامى کـه      

وابستگى ارادى به خدا دارند  شرافت دارنـد و غزیـز   

 شمرده مى شوند 

اَلَذينَ يَتَّخذوُن الْكافرينَ اَوْلياءَ مِنْ دوُنِ الْمُؤمنِينَ 

آنـانى کـه    1؛ اَيَبتّْغَُونَ عنِْدَهُمُ العِْزَّةَ فَإِنَ العِْزَّةَ لِلِِّ جَميعها  

کافرین را به دوستى گرفتند و ترک دوستى با م منین 

کردند آیا عزّت را در نزد کافران مى بلبند؟آ پس بـه  

 حىیىت که تمام و جمی  عزتّ براى خدا است 

و گیرنـد   آنانى کـه کـافرین را بـه دوسـتى مـى     

پیروى مى کنند شکى نیست که قط  رابطـه ارادى بـا   

خداى متعال کرده اند و با قطـ  وابسـتگى ارادى بـه    

خدا، از آنها سلب عزّت مى شود کافر خـروج ارادى  

                                                 

 .131سوره نساء، آيه .  1
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از نظام توحید و کمال مطلوى دارد، و نفسش تهى از 

عزّت واقعى است  و افراد، چگونه از نفـس خـالى از   

چگونـه بـا پیـروى او     عزّت، عزّت بلب مى کنند، و

 عزیز خواهند شد؟آ

بالبان عزّت، باید آن را در نـزد خـدا جسـتجو    

مَنْ كانَ يُريدُ العِْزّّةَ فلَِلِِّ العِْزَّةُ جميعها  اِليَهِِْ يَعْهعَدُ    کنند  

هـر کـس کـه     1؛   الكَلِمُ الطَّيِّبُ و العَْمَلُ الْعالِحُ يَرْفعَهُُِ 

یـ  و تمـام   خواهان عزّت است )باید بدانـد( کـه جم  

عزّت خاص خدا است  کلمه بیب و پاک به سوى او 

 بالا مى رود و عمل صالح را بالا مى برد 

اگر حيرت یوسو)علیه السلام( در کاخ عزیز 

مصر تسلیم ذلتّ شـهوانى نمـى شـود و هفـت سـال      
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زندان را مى پذیرد، و اگر حيرت ابراهیم خلیل)علیه 

آنها تـرجیح   السلام( آتش نمرودیان را بر تسلیم آلین

مى دهد، و اگر رسول گرامـى اسلام)صـلى الله علیـه    

وآله وسلم( رنـ  و نـاراحتى و شـکنجه قریشـیان را     

تحمّل مى کندو امام حسین)علیه السلام( مرگ سـرخ  

را بر ذلتّ بیعت با یزید ترجیح مى دهد و موسى بـن  

ــدانى    ــکنجه و زن ــالیان ش ــلام( س ــا الس جعفر)علیهم

خانه مى پذیرد و    فىـط بـه    هارونى را بر آسایش در

خابر حفظ عزّت نفس و نفى هرگونه پستى و ذلّـت  

از خویشتن است  زیرا که عزتّ را در نـزد خـدا مـى    

ــارونى و        ــرودى و ه ــاى نم ــه در کاخه ــتند ن جس

وابستگى وجودى به خداى متعال اقتيا مى کنـد کـه   

 عزّت وجودى انسان به او وابسته باشد نه بغیر 
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لندى، خاص هستى مطلق است ونیز رفعت و ب

و وابستگان به او عزّت شأن و بلندى مىام برخـوردار  

خواهند بود  امام حسین)علیه السلام( در دعاى عرفه، 

يا مَنْ خَصَّ نَفْسهُُِ االسمهمُوِّ والرّفعهو  و    عرض مى کند: 

اَوْليِهائُِ اعزّّه يعتّزّّون يا من جعلت لِ الملوك نيرالمذلهّو  

اى کسـى کـه    1؛ن سطّواتِ خهائفونَ على أعناقهم فهم م

ــاص داد و     ــود اختص ــه خ ــد را ب ــام بلن ــه و مى مرتب

 دوستانش به عزّت او خویش را عزیز مى گردانند 

بر اسا  همین مطلب امام صادق)علیه السلام( 

[ جسـتن شـرافت و   0فرمود: والعزیز بِغَیْرِ اللّهِ ذلیلٌ   ]

عزیز شدن به غیر وابستگى به خداونـد متعـال ذلّـت    

 است 
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و امیرالم منین)علیه السلام( درباره صفت دنیـا  

 [: عزّت دنیا عین ذلتّ است 6فرمود: و عزهُا ذُلَ]

به هر حـال عـزّت نفـس در بنـدگى و باعـت      

 خداوند متعال است 

[: معبودم 1اِلهى کَفى بى عزّاً أن أکون ل  عَبْداً]

 همین عزّت براى من بس، که عبد و بنده تو باشم 

ه یىول کلَ یَوْم : اَنَا ربکُُمُ العزیز فمََنْ أراد اِنَ اللّ

[: براستى کـه خـدا در هـر    8عزّالدارین فلیط  العزیز]

روزى مى فرمایـد: مـن پروردگـار عزیـز و شکسـت      

ناپذیر شما هستم پس کسى که عزّت دنیا و آخرت را 

خواهان است باید از )خدا که( عزیز )علـى الابـلاق   

 است( اباعت کند 
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عزّت نفس در شعاع شـناخت للّـت    شناخت

 نفس

ضد عزّت ، ذلتّ است  ذلّـت نفـس عبـارت از    

رام شدن آن در مىابل هوسهاى حیوانى در آنجایى که 

خروج از دستورات عىلى و شرعى را بـدنبال داشـته   

باشد، و مرتبه انسانى به فراموشى سارده شود و مورد 

اى التفات و توجّه نباشد  و لذا در آنجـایى کـه هواه ـ  

عـزتِّ مرتبـه    ؛نفسانى در مىابل عىل و دین رام شـود 

 انسانى نفس را به همراه دارد 

حسد، کبر، عجب و نفاق و      ملازم بـا ذلّـت   

هستند  تا شخص دچار ذلتّ درونى نشود به صـفات  

رذیلت روى نمى آورد  بدگویى از دیگران، تمسـخر،  

عیبجویى، تحىیر افراد و    سببش جز احسـا  ذلّتـى   
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ه شـخص در نفسـش دارد، نیسـت  البتـه شـخص      ک

داراى صفات ناپسند ممکن است متوجه ایـن مطلـب   

نباشد  امام صادق)علیه السلام( در مورد تکبّر فرمـود:  

مــا مَــنْ رَجُــل تَکَبْــرَ آوْ تَجَبْــرَ اِلاّ لِذلّــى وَجَــدهَا فــى 

[: نیست فردى که تکبر و سرکشـى مـى کنـد    3نَفْسِهِ]

 ه آن را در نفسش یافته است جز به خابر ذلّتى ک

و امیرالم منین)علیه السلام( فرمود: لاَیَتکَبْـرُ اِلاّ  

[: تکبر نمى کند مگر شخص فرومایه 12وَضی ٌ خاملٌ]

 و پست 

پدیده ذلتّ در نفس معلول خروج انسان از حدّ 

کمال وجودى و معرفت و قابلیـت وجـودى خـویش    

ندان است  اگر شخصى دانشى ندارد ولى ژست دانشم

را بــه خــود مــى گیــرد  ثروتــى نــدارد ولکــن رفتــار 
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ثروتمندان را تىلید مى کند، تـدبیر و مـدیریت نـدارد    

ولى به کارهایى اقدام مى کند، تا نىش مدیران را ایفا  

کند، تخصصى در کار مشخصى ندارد ولکن، خود را 

متخصص آن فن معرفّى مى کند دلیل خروج انسان از 

یش مى باشـد  و همینطـور   حد کمال و قابلیت وجود

است شخصى که در مرتبه اى از دانش اسـت ولکـن   

کتمان علم و دانش مى کند  به رشـد رسـیده اسـت،    

لکن دست به حرکات بچه گانـه مـى زنـد  از هنـر و     

تدبیرى که دارد استفاده لازم را نمى برد و    تمام این 

موارد مصداق خروج انسان از مرتبه کمـال و قابلیـت   

یش است  و نیز انسانى که از حیث شـأن  وجودى خو

وجودى براى آخرت و قرى خدا، آفریده شده اسـت  

ولى حیاتش را در آمـال دنیوى خلاصه و منحصر مى 
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مصداق بارز خروج از مرتبه شـأن و کمـال مـى     ؛کند

باشد و چنین مصادیىى سبب پدیده ذلتّ در نفس مى 

 شوند 

در مىابل آن عزتّ است که حرکت و سیر نفس 

در مرتبه کمال وجودى و علم خویش است  در حـدّ  

به تـدبیر خـود و اتبـاع مـى      ؛توانش سخن مى گوید

پردازد، در حدّ قدرت مالى خـویش بـه زنـدگى اش    

توسعه مى دهد و به دیگـران یـارى مـى رسـاند  بـه      

اندازه عىل و اندیشه، مثبتش به کارهایى اقدام مى کند 

نگـى، نظـامى،   که در حدّ توان سیاسى، اقتصادى، فره

اخلاقى و    اوست  با کسانى همنشین مى شود که یـا  

از آنها علم بیاموزد و بر رشد دینى اش بیفزاید، یا بـا  

دیدنش به یاد خدا بیفتد و یا خود به او تعلیم دهـد و  
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او را در مسیر خدا قرار دهد و به هر حال از کسـالت  

معنوى بیرون بیاید  و همانگونه که اقدام شـخص بـه   

عمال صفات ناپسند، به جهت ذلّتى است که در خود اِ

مى بیند، اقدام شخص به صفات ناپسـند، بـه جهـت    

ذلّتى است که در خود مـى بینـد، اقـدام شـخص بـه      

صفات فيیلت و اِعمال انها به جهت عزّتى است کـه  

 در متن نفسش مشاهده مى کند 

 كيفيت كسب عزّت نفس

ى است عزتّ نفس به نحوى که بیان شد، واقعیت

که در مرتبه انسانى نفس مطر  است انسان به عنوان 

انسان بالب عزّت انسانى است  این بلب و خواسـته  

هر چند امرى تکوینى در نفس مى باشد ولکن ظهور 

فعلى آن ارادى و اختیارى است از آنجـا کـه مراتـب    
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نفس موجود در ی  وجود هستند تأثیر متىابـل آنهـا   

نفس در مرتبه انسـانى   در یکدیگر حتمى است  عزّت

وابسته به رعایت شرایط عزّت در مراتب نازل نفـس  

است  اگر انسان در مراتـب جسـمانى و حیـوانى بـه     

موفّـق بـه عـزتّ     ؛اعمال عىلانى و شرعى اقدام کنـد 

نفس در مرتبه انسـانى خواهـد شـد  ولـى غفلـت از      

اعمال عىلانى و شرعى و ارتکاى کارهایى که با شأن 

مان  ظهور فعلى عـزّت نفـس    ؛نیست انسانى سازگار

 خواهد شد 

انسان به گونه اى آفریده شده کـه بـراى کمـال    

انسانى ناچار از استفاده و بهره گیـرى از بـدن و بُعـد    

حیوانى و میلهـا و کششـهاى موجـود در آنهـا اسـت      

حیات معنوى در دنیا وابسته به حیات مادّى و اصلا  
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نامحرمـان   در آن حیات است  اگر چشـم از نگـاه بـه   

بازداشته شود، و دست و پا از خیانت و انحراف دور 

حرکتى به سوى دزدى، تيـیی  حىـوق، ظلـم     ؛باشند

و    نداشته باشند، و زبـان از فحـش، ناسـزا، غیبـت،     

و در معــده جــز  ؛حرفهــاى لغــو و    بازگرفتــه شــود

نعمتهاى حلال داخل نگردد  و به بور کلـى حرکـت   

مانى حرکتى عىلانـى و  نفس در مرتبه حیوانى و جس

اسـتعداد حرکـت بـراى پیـدایش حیـات       ؛دینى باشد

معنوى و عزّت نفس پیـدا خواهـد شـد  البتـه بـراى      

حرکت از حیات مـادّى بـه حیـات معنـوى و عـزتّ      

انسانى ابتدا  ایمان، آویختگى به خدا و استعانت از او 

کـه   ؛لازم است  زیرا نبود چنین شـربى کـافى اسـت   

ت حیـوانى و خواسـته هـاى    نفس حرکتـى در شـهوا  
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جسمانى بدون توجه به خواسته هاى انسـانى داشـته   

باشد  سیرى کوتاه در دُعاهاى صحیفه سجادیه مـا را  

به چنین ایمان و استعانتى فرا مى خواند  حيـرت در  

بسیارى از مناجاتها و دعاهاى خود، خدا را به کمـ   

مى بلبد  و یارى بلبیدن از خدا براى حرکت انسانى 

فرازهایى از دُعاهاى صحیفه سـجادیه بـه نحـوى     در

است که حرکـت نفـس از حیـات مـادّى بـه حیـات       

انسانى جز در سایه عنایت و استعانت از حق ممکـن  

 نیست براى نمونه به چند مورد اشاره مى کنیم 

صَلِّ عَلى محمْد و الِهِ وَاَدْنِنا اِلى قرُْبِ َ    فَصلَِّ » 

دِنا     ومنَْ هَدَیتَْ لَمْ یُغْوهِِ اِضلْالُ عَلى مُحمَْد والهِ وَاهْ

المُْيِلّینَ فصََلِّ عَلى مُحَمْـد والِـهِ وَاْمَنعْنـا بِعِـزِّکَ مِـنْ      

عِبادِکَ وَاَغْنِنا عَنْ غَیْرِکَ بِاِرفْادِکَ وَاسْـلُ ْ بِنـا سَـبیلَ    
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ــادِکَ     ــقِّ بِاِرْش ــد و آل او  11«]الْحَ ــر محمّ [: درود ب

رى خـود شـری  گـردان    پـس     فرست و ما را به ق

درود بر محمّد و ال او فرست و ما را هدایت کن    و 

کسى را که تو هـدایت کنـى گمـراه سـاختن گمـراه      

کنندگان او را اغوا  و منحرف نخواهد کـرد پـس بـر    

محمّد و آلش درود فرست و به مىام عـزّت خـودت   

مارا )از اظهار حاجت بـه بنـدگانت( منـ  فرمـا و بـا      

اى خودت ما را از غیر خودت بى نیـاز  بخشش و عط

گردان، و با راهنمایى و ارشاد خودت ما را به راه حق 

 سال  گردان 

وَ اَزِلْ عَنىّ کُلَ شَ ٍ و شُـبهَى وَاجْعَـلْ لـى فـى     

الْحَقِّ بَریىاً مِنْ کُلِّ رحَْمَى    وَأشْرِىْ قَلْبى عِنْدَ ذهُُـولِ  

شبهه اى را از من  [: و هر ش  و10الْعُىولِ باعَتَ َ   ]
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زایل گردان و در حق و درستى راهى به هـر رحمتـى   

[     و در آن هنگــام کــه عىلهــا در 19بــرایم قــرار ده]

غفلت و بى خبرى است، قلبم را به باعـت و فرمـان   

 خود اشراى گردان )مخلوط و آمیخته ساز( 

اَللّهُــمْ وَثَبْــتُ فــى باعَتِــ َ نِیْتــى وَاحَْکِــمْ فــى 

بَصیرتى وَوفَىْنى مِنَ الاََعمْالِ لِمـا تُغْسِـلُ بِـهِ     عِبادتَِ َ

[: خدایاآ نیتّ مرا در باعت و 13دَنَسَ الْخَطایا عَنىّ   ]

فرمانبرى از خودت ثابت و پایـدار گـردان و عىـل و    

بصیرتم را در عبادت و پرستش خود محکم و استوار 

ساز و مرا موفّق به اعمالى گردان که پلیدى و ناپـاکى  

اها و گناهان را از )جان و رو ( من شستشو داده خط

 و پاک سازد 
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براى این که میلها و کششهاى مادّى و حیـوانى  

به استعانت از حق و ایمان خالص در مسـیر صـحیح   

انسانى قرار بگیرد و منجّر بـه عـزتّ نفـس در مرتبـه     

نیازمند به اقرار قلبى و عملى بـه غنـاى    ؛انسانى شود

ذاتى مخلوقـات مـى باشـد  نیـاز     ذاتى خداوند و فىر 

خویش را در محير نیازمندان جستجو کردن و از بى 

نیاز مطلق غافل بودن نهایت ذلّـت نفـس و انحطـاط    

نفس است  نیاز پیش مخلوق بردن و آبروى خـویش  

را در گرو بخششهاى ناچیز آنها گذاشـتن بـه خـابر    

رسیدن به رفاه دنیاوى و تأمین تجملّات زندگى بسیار 

آور است  و امّا قناعت کردن به آنچـه هسـت و   ذلتّ 

سختیهاى معیشتى، صبر و تحمّل نشـان دادن و خـود   

را از خلق بى نیاز داشتن و رف  نیازهاى خویش را با 
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تلاش و کوشش و تـدبیر عاقلانـه از خداونـد متعـال     

خواستن کمال عزّت نفس است  انسانى که معتىد بـه  

سـت و  وابستگى خالص وجودى موجـودات بـه خدا  

حىیىت وجودى آنها را عین فىر و نادارى و نیازمندى 

مى داند  و خدا را به صفت غنـا و بـى نیـازى ذاتـى     

پذیرفته است  سزاوار اسـت کـه در شـئوون زنـدگى     

تسلیم خداوند گردد تا بـا انىطـاع از خلـق و اتّصـال     

ارادى خالص به حقّ به عالى تـرین درجـه از عـزتّ    

ل بــر رســول خــدا نفــس نالــل گــردد  روزى جبرلیــ

حيرت محمّد)صلى الله علیه وآله وسلم( نازل شد و 

سلامت مى رساند  -جلّ و جلاله  -عرض کرد، خدا 

و مى فرماید : هذِهِ بطحا  مکّـى لـ  رضراضـه ذهبـاً     

قال: فنظر النبىّ)صلى الله علیه وآله وسلم( الى السما  
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و  ثلاثاً ثمّ قال: لا یا رىّ، و لکن أشب  یَوْماً فأحمـدک 

[ این سرزمین بـى درخـت و   10أجوع یَوْماً فأسأل :]

گیاه و پر از شـن و ماسـه اسـت  بـراى توسـت کـه       

بخواهى شن و سن  ریزه هاى آن را بلا قرار دهـم   

پیامبر)صلى الله علیه وآله وسلم( سه مرتبه به آسـمان  

نظر کرد  ساس عـرض کـرد: اى پروردگـارم، چنـین     

ت دارم( یـ   چیزى را بلب نمى کنم  ولکـن )دوس ـ 

روز سیر باشم پس تـو را سـتایش کـنم و روز دیگـر     

گرسنه باشم ، پس تو را س ال کنم )و نیاز خویش به 

 نزد تو آورم( 

امام زین العابدین)علیه السلام( در مىام مناجات 

و دُعا خدا را بـه احسـا  بـى نیـازى از خلـق مـى       
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خواند  و عزّت نفس را در احسا  بى نیازى از خلق 

 ندى به خدا بلب مى کند و نیازم

اَللّهُمْ اِنىّ اَخْلَصتُْ بانْىِطاعى الَِیْ َ وَأقْبَلتُْ بِکُلىّ 

عَلَیْ َ وَصَرفَتُْ وجَْهى عمَْنْ یَحْتاجُ اِلى رِفْدِکَ وقََلَبتُْ 

مَسْئَلَتى عمَْنْ لَمْ یَسْتَغْنِ عَنْ فَيْـلِ َ: بـار خـدایا بـه     

غیـر تـو( و   حىیىت کـه مـن خـود را بـا بریـدنم )از      

پیوستنم به تو و براى سیر به سـوى تـو اباعـت تـو     

خالص کردم  و با تمام وجـودم بـه جانـب تـو روى     

آوردم  از کسى که )خودش( به عطـا و بخشـش تـو    

محتاج اسـت )بـه سـوى تـو( روى گردانیـده ام و از      

کسى که بى نیاز از فيل تو نیست  خواسـته هـایم را   

 )بسوى تو( برگرداندم 
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اَنَ بَلبََ المُْحتاج اِلىَ المُْحتاجِ سَفَهٌ مِـنْ  وَرأیتُْ 

رَأبِهِ وَضَلَىٌ مِنْ عَىْلِهِ فکََمْ قَدْ رأیتُْ یا اِلهى مِـنْ اُنـا    

بَلَبُوا العِزَ بِغَیـرِکَ فَـذَلُوا وَرامُـوا الثَـروََِْ مِـنْ سِـواکَ       

ردم که فَافْتَىَرُوا وَحاولَُوا الاِْرْتِفاعَ فَاتَيَعُوا: و مشاهده ک

حاجت بردن نیازمند به سـوى نیازمنـد سـبُکى و بـى     

خردى در اندیشه و انحـراف و گمراهـى از )بریـق(    

عىلش است  پس اى خدایم چه بسا مردمى را دیـدم  

در اتصـال ارادى( بـه وسـیله غیـر تـو      »که عـزّت را  

جستند  پس ذلیل شدند  )دچار ذلتّ نفس شـدند( و  

لـب کردنـد پـس    ثروت و بى نیازى را از سواى تو ب

فىیر شدند و بلندى مىام را از غیر تو خواستند، پـس  

 خوار و پَست گردیدند 
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فَصَحْ بِمُعایَنَىِ اَمْثالِهِمْ حازِمٌ وفََىَهُ اعْتِبارُهُ وَاَرْشَدهَُ 

[: به سبب مشاهده امثـال  16اِلى بَریقِ صَوابِهِ اخْتیارهُُ]

این افراد است کـه شـخص دورانـدیش )از بیمـارى     

فلت( شفا یافته و به عبرت و پند گرفتن موفّق شده غ

 ارشاد گشته است  ؛و به راه درستى که اختیار کرده

به هر حال با ایمان به خـدا و یـارى جسـتن از    

محير او، انسان حرکتـى ایمـانى در بُعـد حیـوانى و     

و با نیالودن نفس به پلیـدیهاى   ؛جسمانى پیدا مى کند

شهوانى موفّق به عزّت نفس مى شود  آن کس کـه از  

ــوانى   ــمانى و حی ــد جس ــامطلوى در بُع ــاى ن حرکته

هرگز عزّت انسانى پیدا نمـى کنـد و    ؛برخوردار است

نفسش در نزد خدا و رسـولان و اوصـیا  و اولیـا  او    

عزیز و گرامى نمى شود  زیرا چنین نفسى از نظر آنها 
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ارزش و قیمت ندارد، هر چنـد اهـل دنیـا بـه خـابر      

برخى از مصالح دنیوى بـرایش اعتبـار و ارزش قالـل    

 باشند 

امیرالم مین)علیه السلام( فرمود: مَنْ عَصىَ اللّـهَ  

[: هر کس خدا را نافرمانى کنـد، قـدرش   11ذَلَ قَدْرهَُ]

 ذلیل و خوار شود 

ــزُهُ  ــرَمُ التَنَـ ـــا الْکَـ ــود: اِنَمـ ــز فرمـ ــنِ  ونیـ عَـ

[: گرامى بودن جز پاک بودن از گناهـان  18الْمَعـاصى]

 و بدیها نیست 

ـــا ِ]   ــىُ الارْْج ــیَىُ هِمْ ــز فرمود:الَْمَعْصِ [: 13ونی

 معصیت و نافرمانى همتّ پلیدان و ناپاکان است 

و نیز فرمود: مَنْ تلذَذ بِمَعـاصى اللّهِ أوْرَثَهُ اللّـهُ  

دا لـذّت جویـد   [: هر کس به معصیت هاى خ ـ02ذُلاً]
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خداوند ذلت را به او میراث دهد )او را ذلیل و خـوار  

 گرداند( 

خلاصه این که: کیفیت و چگونگى عزّت نفس 

در گرو فعّالیتهاى انسانى در بُعد حیوانى و جسـمانى  

است  و فعالیتهاى انسانى در آن دو بُعد معلول ایمـان  

به حقّ و استعانت و یارى جستن از حق مى باشـد  و  

مان و استعانت از خداوند در شعاع این درک است ای

که خدا داراى غناى ذاتـى و بخشـنده صـفات نیکـو     

است، ولى مخلوق از فىـر ذاتـى برخـوردار اسـت  و     

فهم این مطلب که وابسـتگى ارادى بـه مخلـوق )بـه     

صورتى که جهت ذلتّ و خوارى داشته باشد( سـبب  

تـار  خروج از ایمان و عىل مى شـود  و انسـان را گرف  

نافرمانى از خدا مى گردانـد  عمـل بـه ظـواهر دیـن،      
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انجام فرایض و ترک حرامها، ایمان و استعانت مـا را  

به خدا قوى تر و فهم ما را در غناى ذاتى خداونـد و  

 ضعو مخلوق بیشتر مى کند 

غالب اشخاصى که مبـتلا بـه ذلّـت نفـس مـى      

شوند، بـدان جهـت اسـت، کـه مخلـوق را مـ ثر در       

ى، حیات و بىـا  خـود مـى داننـد  و     سرنوشت، روز

براى این که از وابستگى ارادى به آنها خارج نشـوند،  

به اعمال و رفتارى اقدام مى کنند که در دید توحیدى 

نظیـر اعمـالى کـه     ؛و انسانى پست محسوى مى شود

مردم در برابر زورمندان جامعه، مرتکب مى شوند  که 

نها پر است  تاریخ شاهان، یزیدیان و عمر سعدها از آ

کشتن امـام حسـین)علیه السـلام( بـراى رسـیدن بـه       

حکومت رى یا جـایزه گـرفتن از یزیـد و اقـدام بـه      
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ترورهاى کور از سوى منـافىین و دریـوزگى در نـزد    

مىامهاى بالا براى رسیدن به پست و مىـام و    نمونـه   

 اى بارز از ظهور فعلى ذلتّ نفس است 

ذَلَىٌ: هر عزّتى که دیـن آن  کُلُ عِزٍ لایُ یّدُهُ دینٌ مَ

را تألید نکند و قوى نگرداند ذلتّ اسـت  نفسـى کـه    

استعداد و میل به فيالل در  ؛عزّت نفس پیدا مى کند

او تىویت مى شود خویشتن را در پنـاه فيـالل قـرار    

مى دهـد تـا رذایـل بـه او آسـیبى نرسـانند  چنانکـه        

 شخص خود را در پناه علم قرار مى دهد تا از آفـات 

جهل در امان باشد  و چنانکه افراد در جبهه نبـرد در  

پناه سنگر )در حین مبارزه با دشمن( خود را از آمـاج  

گلوله هاى دشمن حفظ مى کننـد  در پنـاه تواضـ  و    

فروتنى در مىابل خدا نفس خویش را از تکبر و آفات 
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آن مصون مى دارد  و در سنگر شکر از افتـادن در دام  

با داشتن عفّـت از شـرّ تهتـ      کفر مصون مى ماند و

نجات مى یابد و با عبودیتّ و بندگى خداى یکتـا از  

 بندگى مخلوق و باغوت حفظ مى شود و   

 عزّت جامعه

عزّت جامعه جداى از عـزّت افـرادش نیسـت     

آنگاه که افراد جامعه تصمیم و عزم بـر عـزّت نفـس    

داشته باشند  جامعه عزّت پیدا مى کند  البته افراد پس 

ز ایمان و اقرار به غناى ذاتـى خداونـد و فىـر ذاتـى     ا

دیگر موجودات و عبودیتّ ذات خالق، براى رسـیدن  

به عـزّت جامعـه و دوام و بىـاى آن بایـد دو مطلـب      

 دیگر را مورد توجّه داشته باشد 
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             ـ امر به معروف و نهـى ا  منرـر.  0

 .جهاد ـ2

و  امر به معروف و نهى از منکـر انتىـال عـزّت   

نفى ذلتّ است  شخصى که منکـرى را مرتکـب مـى    

شـود و یـا معروفـى را تــرک مـى کنـد، ذلّـت را بــر       

خویشتن روا داشته و از خویش سـلب عـزّت کـرده    

است  امر به معروف و نهى از منکـر او را بـه عـزتّ    

نفس بازمى گرداند و بـا عمـل بـه معـروف ذلّـت از      

رمـود:  نفسش محو مى شود  امام باقر)علیه السـلام( ف 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر خلىـان مـن خلـق    

اللّهِ عزّوجلّ ـ فمن نصََرَ هُمـا أعزهّ اللّه ومن خـذلهما   

[: امر به معرف و نهى از منکر دو خلـق  01خذله اللّه]

از آفرینش خداى عزّوجلّ هستند  کسى کـه آن دو را  
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یارى کند خدا به او عزّت مى دهد و کسى که دسـت  

ن دو بردارد خداوند او را خوار مـى کنـد و   از یارى آ

 یاریش نمى نماید 

یارى کردن امر به معـروف و نهـى از منکـر از    

جانب آمر و ناهى اینست که با عمـل بـه معـروف و    

ترک از منکر و با بیان معروف و منکر به افراد جامعه 

آگاهى دهد و افـراد تـارک معـروف را بـه انجـام آن      

از اعمال زشتش بـازدارد  و   فراخواند و عامل منکر را

یارى کردن آن دو از جانب تـارک معـروف و عامـل    

منکر اینست که حـقّ را باـذیرد، توبـه کنـد و بـه راه      

راست درآید  نفسش را به زشتیها و رذایـل نیالایـد و   

مـن  »از انجام اعمـال شایسـته غفلـت نکنـد  جملـه      

ممکن است شامل هـر دو جانـب   « نصرهما اعزّه اللّه
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خداوند به هر دو برف عزتّ بخشد  و جمله  شود  و

نیز شاید شامل هر دو برف مـى  « خذلهما خذله اللّه»

شود و در صورتى که به انجام این فریيه الهى اقـدام  

نکنند  خداوند تارک امر به معروف و نهى از منکر را 

و نیز تارک معـروف و عامـل منکـر را در آخـرت و     

 گرداند احیاناً در دنیا ذلیل و خوار مى 

جهاد خواه جهاد با نفس و یا با دشمن دیـن و  

انسانیت نیز سبب عزّت و شوکت و عظمـت جامعـه   

مى شود  مردم از تحـت حاکمیـت بـاغوت، فاسـق،     

فاجر و ظالم خارج شده، در شـعاع حاکمیـت )اَللّـه(    

قرار مى گیرند  و به این صورت از ذلتّ خارج شده، 

لیـه السـلام( بـه    عزّت پیدا مـى کننـد  امیرالم منین)ع  

یارانش فرمود: امّا بعدُ فَإنَ الجهـادَ بـاى مـن ابـواى     
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الجنّىِ، فَتَحَهُ اللّهُ لِخـاصْىِ أوْلِیـالِهِ، وهَُوَ لِبـا ُ التىوى، 

ودرِْعُ اللّهِ الحصینى، وجُنَتَهُ الْوَثِیىَىُ، فمََـنْ تَرَکَـهُ رَغْبَـىً    

شَـمْلَىَ الْــبلَا ِ ودُیِّــثَ  عَنْـهُ، ألْبَسَــهُ اللّـهُ ثَــوىَْ الــذُلَ وَ  

بالصْغـــــارِ وَالْىمَـــــا َِِ، وَضُــــرِىَ عَلــــى قَلْبِــــهِ 

پس از حمد و ستایش خداونـد و  [  »00بِالاِْشهـاىِ   ]

پـس  « سلام بر رسول خدا)صلى الله علیه وآله وسلم(

براستى که جهـاد درى از درهـاى بهشـت اسـت کـه      

ــتان مخصــوص خــود   ــه روى دوس ــد آن را ب خداون

ه است  و جهاد لبا  تىوا، و زره محکم و سار گشود

مطمــئن خداونــد اســت  مردمــى کــه از جهــاد روى 

برگردانند، خداوند لبا  ذلتّ بر تن آنها مى پوشـاند  

 «و در دام بلا گرفتار مى شود 
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جامعــه اى کــه در برابــر متجــاوزین فرهنگــى، 

سیاسى، اقتصادى و ارضى و    سکوت اختیار مى کند 

ا  ذلتّ بر فرهن ، سیاست، اقتصـاد  و در حىیىت لب

و سرزمین و    خویش پوشانده است  و خود را براى 

انواع ذلّتهاى شهوى و مادّى آماده کرده اسـت  جهـاد   

این لبا  ذلتّ و خوارى را مى درد و فجـر عـزّت را   

بــه روى مــردم مــى گشــاید  و بــه بیــان بلنــد       

امیرالم منین)علیه السـلام(جهاد عـزّت بـراى اسـلام     

[ و جهـاد بـا نفـس    09ست  وِالْجِهادُ عِـزّاً لِلاِْسْـلامِ]  ا

أمّـاره، مطلبـى اسـت کـه مـا را از باعـت شـیطان و       

افتادن در بدیها خارج ساخته و به باعت اللّـه درمـى   

آورد  و این جهاد برتر از جهاد با دشمنان است زیـرا  

که تحىق آن جهاد در شعاع جهاد با نفس امکان پذیر 
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ملّتى که تن بـه ذلّـت هـوى و هـو       مى شود، و اِلاّ

نفس داده هرگز به جهاد با باغوت تن نخواهد داد  و 

چون هواى نفس ، دشمن داخلى است جهاد با آن به 

مراتب مشکل تر و لازم تر است و چون همیشه و تـا  

 آخر با انسان هست جهاد با آن همیشگى است 

امیرالم منین)علیه السلام( فرمود: ما مِـنْ جِهـاد   

[ جهادى افيـل و برتـر از   03أفيَْل مِنْ جِهادِ النفسِ]

 جهاد با نفس نیست 

 عزّت اعتبارى

عزّت اعتبارى امرى اضافى اسـت کـه واقعیتـى    

ندارد لکن مردم و جامعه آن را براى شـخص عـزتّ   

و چنانچه شرایط تغییـر کنـد، ممکـن     ؛اعتبار مى کنند

عزّتى  است همان امر اضافى را ذلتّ اعتبار کنند  مانند
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که مردم براى افراد ثروتمند، رلـیس و وابسـتگان بـه    

آنها اعتبار مى کنند  چنانکه براى افراد فىیر و نـادار و  

یا ساقط شده از مىام ریاست ذلتّ را اعتبار مى کننـد   

این چنین عزّتى ما به ازالى در خارج و در افراد ندارد 

ت و به اعتبار افراد ظاهر بین وابسته است  ممکن اس ـ

مردم بر ببق شرایطى عکـس مسـأله فـوق را اعتبـار     

کنند  فىر را عزّت و ثروت را ذلتّ، وابسته بـه فـلان   

مىام ریاسـت را ذلّـت و دورى از او را عـزّت لحـاظ     

کنند  مانند جامعه انىلابى امروز که عـزّت را در نفـى   

وابستگى به رژیـم بـاغوت مـى دانـد و ذلّـت را در      

امعـه دیـروز کـه عـزتّ     وابستگى به آنها  برعکس ج

براى باغوت و وابستگان بـه آنهـابود و عـزّت افـراد     
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دیگر به اندازه علاقه آنهـا بـه شـخص شـاه بسـتگى      

 داشت 

عزّت اعتبارى کمال نفس نیست ولکن اگـر در  

مسیر صحیح انسانى قرار گیرد مـى توانـد وسـیله اى    

براى عزّت واقعى نفس قرار گیرد  عزّت اعتبار ى بـا  

م  مى شود  فرد ثروتمند یا فـلان مىـام   ذلتّ نفس ج

ممکن است فردى پست و فرومایه از نظر اخلاقـى و  

رفتارى باشد، ولکن به خابر داشـتن ثـروت و مىـام،    

مردم او را گرامى بدارند  مانند احترامى که مردم براى 

معاویه، یزید، فرعون و امثالهم قالل بودنـد و آنهـا را   

از ذلّـت واقعـى    گرامى مى داشـتند، در صـورتى کـه   

باید توجه داشت که افراد پست جز  ؛برخوردار بودند

در نظر اشخاص امثال خود عزیز نمى تواننـد باشـند،   
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انسانهایى که از عزت نفس واقعى برخوردارند هرگـز  

براى باغوتیان و فاسىین عزّتى را اعتبـار نمـى کننـد     

عزّت اعتبارى با عزّت نفس نیز جم  مى شود  و این 

ایى است کـه اشـخاص عـزّت اعتبـارى را در     در آنج

شعاع عزّت نفس جستجو کنند و آن را وسـیله بـراى   

 رشد عزّت واقعى قرار دهند 

  هد در دنيا

از جمله صفات فيیلت داشـتن زهـد در دنیـا    

است  لازم است قبل از بیان هر مطلبى راج  به زهـد  

 اشاره کنیم « دنیا»و « زهد»به تفهیم در مفهوم 

به معناى ترک، بى رغبتى و اعـراض  زهد: زهد 

[ این مفهوم در فرهن  اسلامى معنـاى  00آمده است]

خاصى را دارد و آن این که زهد رابطه خاصى اسـت  
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با موجودات، آن چنانکه مرتبه وجودى آنها اقتيا مى 

رابطه اى در حدّ شأن و کمال آنها  کسى که دنیا  ؛کند

هى درست و آنچه آویخته به آن است، بشناسد، و آگا

و درکى صحیح از  ؛از آخرت و مسالل آن داشته باشد

و    و تصمیم داشته باشد کـه   ؛خدا و خود کسب کند

در مىام عمل رعایت شأن و کمال هر کدام را بنماید، 

شــکى نیســت کــه از رابطــه عملــى صــحیح بــا آنهــا 

برخوردار شده است  و این همان زهد است  زهد هر 

از اعراض، کناره گیـرى  چند در معناى لغوى عبارت 

و بى رغبتى است  و بى رغبتى به دنیا و آنچـه در آن  

است، زهد گفته مى شود ولکن در فرهنـ  اسـلامى،   

زهد حفظ بى رغبتى نیست، نادیـده گـرفتن شـهوات    

دنیوى نیست، بلکه علاوه بر چشم پوشى از شـهوات  
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دنیوى باید نظر واقعى به خدا )که هدف اعلاى انسان 

ى دهد( داشت و شکرگزار بود  و اِلاّ بـى  را تشکیل م

رغبتى و بى میلى نسبت بـه دنیـا جـداى از توجّـه و     

عبودیت )اللّـه( اصـطلاحاً زهـد نامیـده نمـى شـود        

 روایات شاهد روشنى بر این مطلب است 

ــدِ    ــلُ الْزهُْ ــلام( : اصْ ــه الس از امیرالم منین)علی

زهـد نیکـویى   [ اسـا   06حُسْنُ الرَغْبَىِ فیما عِنْدَاللّهِ]

رغبت و علاقه است در آنچه نـزد خـدا اسـت  زهُْـدُ     

[: زهـد  01المْر ِ فیما یَفْنى عَلى قَدْرِ یَىینِهِ بِمـا یَبْىـى]  

انسان در آنچه فانى شدنى است به اندازه یىین او بـه  

 چیزى است که باقى مى ماند  )یعنى آخرت( 

هر اندازه علم و آگاهى مـا بـه مرتبـه وجـودى     

[، بیشتر باشد بى رغبتـى  08نزد خداست] خدا و آنچه
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[، بیشـتر  03ما نسـبت بـه دنیـا و آنچـه در آن اسـت]     

خواهد شد  زیرا لازمه آخرت شناسـى و خداشناسـى   

 نیز هست 

مَنْ اَیْىَنَ بمِا یَبْىى زَهَدَ فیما یَفْنى: کسى کـه بـه   

آنچه باقى است یىین داشته باشد  نسبت به آنچه فانى 

 است، بى رغبت شود 

ن الزَهادَِ قصر الاْمل والشکر على النعم والورع ا

براستى که کناره گیرى و بى رغبتى، عبارت از آرزوى 

 کوتاه و شکر بر نعمتهاى )الهى( و پارسایى است 

روایت بـالا روشـن دارد در ایـن کـه زهـد در      

« زهـد »فرهن  اسلامى همراه با شکر است  بنـابراین  

دنیـا و پدیـده   عبارت است از رابطه عملى صحیح با 
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هاى آن و رابطه اى صحیح همراه با حسن رغبت بـه  

 خدا و آنچه در نزد خدا است 

رابطه فوق داراى مراتبى است، که هر مرتبه اى 

وابسته به مرتبه شناخت و ایمان بـه خـدا اسـت  هـر     

اندازه معرفت و ایمان به خدا بیشتر باشـد، رابطـه بـا    

نیـا از رغبتـى   خدا از حسن رغبتى بیشتر و رابطه بـا د 

کمتر برخوردار خواهد بود  و زمانى عشق به خـدا و  

لىا  خدا به حدّى مى رسد  که علاقه و میل به دنیا و 

 شهوات آن به نازلترین مرتبه تنزّل مى کند 

دنیا : در بسیارى از روایـات دنیـا توصـیو بـه     

فنا ، جیفه، دام، بـلا ، پیچیـده شـده در مکـر، سـایه،      

یمت نادانان، خانه غربت، سـمّ،  زودگذر، معکو ، غن

معدن بدى و محل غـرور، فاسـدکننده ایمـان، خانـه     
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[ و در روایاتى نیز عشـق بـه   92فاسد و    شده است ]

دنیا آفت نفس، ثروت دنیا نیازمندى آخرت، شـیرینى  

دنیا تلخى آخرت، خشنودى به آن سو  اختیار، زیادى 

آن  آن کم، عزّت آن ذلتّ، و مواهبش فانى، عمل براى

زیان، اعتماد به آن شـىاوت، متـاع آن خشـ  شـده،     

خوشحالى در آن هلاکت آخرت، رغبت بـه آن زیـان   

 [ 91آخرت و   ]

جهان مادّى که دنیا نامیده مى شود و انسـان در  

آن زندگى مى کند، توصـیو بـه صـفات فـوق نمـى      

شود  جز برخى صفات، مانند صفت فانى، گرفتـارى،  

ى از آن جهت که مـادّى  زودگذر، و    ولى جهان مادّ

است فاسد کننده ایمان، آفت نفس و    نیسـت  زیـرا   

انبیا  و اولیـا  در ایـن دنیـا چشـم گشـودند و بهـره       



  (1صفات اخلاقی ) / 62
 

خویش را کمـال معنـوى اسـت، بردنـد  و ایمانشـان      

تىویت شد  و زهد و بى رغبتى به آن دنیایى که سبب 

تىویت دین، عىل، ایمان مى شـود، ضـرر و خسـران    

واهب چنین دنیایى باقى است نـه فـانى    است  زیرا م

رغبت به آن سود آخرت است نه زیـان، آفـت نفـس    

نیست که کمال نفس است و    چنین دنیایى معکو  

نیست، بلکه در موض  مناسـب خـویش قـرار گرفتـه     

است  از بعيى کلمـات موجـود در ورایـات، ماننـد:     

استفاده مى شود  که دنیـایى کـه   « معکو »و « سایه»

ه آن بى رغبت بود، دنیایى است، که شخص آن باید ب

را از موض  مناسب و حدّ وجودى اش خـارج کـرده   

باشد  در برخى از روایات حدّ وجودى دنیا تعیـین و  
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[: دنیـا  90مشخصّ شده است  اَلْـدُنْیا مَعْبَـرَُِ الاخِْـرَِِ]   

 محل عبور آخرت است 

: دنیـا  [99اِنمَا الدُنْیا قَنْطرٌََِ فـاعبروا لاتعمروهـا]  

پلى است )به سوى آخرت( پـس آن را محـل عبـور    

 قرار دهید و آبادش نکنید 

[: در دنیا است که 93    وبَالْدنیا تحرز اَلآخرِ   ]

 آخرت بدست مى آید 

[: دنیا جز خانه گذر و 90    انما الدُنیا دار مَجَار]

 عبور نیست و آخرت است که خانه همیشگى است   

م( : ایهـا النـا ، انمـا    ومن کلامه)علیهم السـلا 

الدنیا دار مجاز والاخرِ دار قرار فخـذوا مـن ممـرکّم    

[: و از کلام حيرت على)علیه السـلام(  96لمىرکم   ]

است: اى مردم بدرستیکه دنیا سراى مجازى اسـت و  
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آخرت محـل و خانـه همیشـگى اسـت پـس توشـه       

برگیرید از محل عبور و سراى مجازتـان بـراى خانـه    

 همیشگى تان 

هــور روایــات فــوق در ایــن اســت کــه دنیــا ظ

وجودى در حدّ و مرتبه وجود راه عبور، مزرعه، و پل 

دارد  ارتباط صحیح با آن اینست که آن را راه ببینـیم،  

و در جهت رسـیدن بـه سـعادت ابـدى بـه خـدمت       

بگیریم  آنانى که این پل و راه را جایگاه ابدى، خانـه  

مـال مطلـوى   آرزوها، هدف نهایى و   مى بیننـد، و ک 

خویش را در آن خلاصه مى کنند، دنیاى بى اعتبـارى  

چون سایه و دنیایى معکو  است  دنیایى که آن را از 

مرتبه وجودى اش خارج ساخته انـد  چنـین دنیـایى    

[ 98[، دام شیطان و جـاى فسـاد ایمـان]   91معدن شر]
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است و انسان بـه )خریـدن( آن )در مىابـل آخـرت(     

یایى که توصیو به زشـتیها  [ دن93مغبون خواهد بود ]

و بدیها شده است دنیاى معکو  است، دنیایى که در 

ظَرفِ وهم و خیال اشخاص دنیا بلـب وجـود داردآ   

حبّ چنین دنیایى منشأ، رذالتهـا، شـرارتها و گناهـان    

است  امیرالم منین)علیه السلام( فرمود: ایّـاکَ وَحُـبِّ   

[: از 32مَعْـدِنُ کُـلِّ بَلِیْـى]   الدُنْیا فَاِنَها اَصْلُ کُلِّ خَطیئَى وَ

دوستى با دنیا بارهیز پس براستى که )دوستدارى( دنیا 

 اسا  هر خطا و معدن هر غم و گرفتارى است 

اِنَ الدُنْیا لمَُفْسِدَُِ الدّینِ مُسْلِبَىُ الْیَىینِ وَاِنَها لَرأ ُ 

ه [: براستى که دنیا فاسـد کننـد  31الْفِتَنِ وَاَصْلُ المِْحنَِ]

دین و زایل کننده یىین است و به حىیىت که سرمنشأ 

 فتنه ها و ریشه محنتها است 
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با توجه به تعریفى که از مفهوم زهـد و مفهـوم   

روش مى شود کـه منظـور از زهـد در     ؛دنیا اراله شد

دنیا کناره گیرى و قط  رابطه و نهایـت بـى رغبتـى و    

بى میلى از دنیاى معکو  است دنیاى وارونه اى کـه  

درهاى نىص و پستى و تنزّل از انسـانیت را بـه روى   

انسان گشوده و راه آدمى را به سـوى کمـال، بلنـدى    

مىام انسانى و قرى الهى بسته اسـت  از امـام جعفـر    

 صادق)علیه السلام(است که فرمود:

الزهد مفتا  باى الآخرِ، والبرا ِ من النّار وهـو  

و علـى  ترک  کلَ شئِ یشغل  عن اللّه، من غیر تأسُ

[ زهــد از چنــین دنیــایى گشــودن بــاى 30فوتهــا،   ]

سعادت و مسدود سـاختن بـاى آن فـرود آمـدن در     

 آتش جهنم است 
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 كيفيت  هد در دنيا

در برخــى از روایــات ســخن از زهــد در دنیــا 

است  دنیا ظرف براى کناره گیرى و بى رغبتى و بـى  

 میلى واق  شده و این دلالت دارد بر این که دنیا از آن

جهت که آفریده اى از آفریده هاى الهـى اسـت و راه   

دلیلى براى کناره گیرى و قط   ؛براى آخرت مى باشد

علاقه نسبت به چنین دنیایى وجود نـدارد، بلکـه بـر    

عکس از آن باید استىبال کرد، و بـراى آخـرت بهـره    

گرفت  بنابراین اگر انسان در ارتبـاط بـا دنیـا حـدّ و     

ظه کند آن را خانه صدق و مرتبه وجودى آن را ملاح

[ و اندیشـه و عمـل در آن   39عافیت خواهـد یافـت]  

سبب سعادت خواهد شد  در این دنیا مسالل، دنیـاى  
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شخصى خواهد بـود کـه آن را بلـب کـرده و بهـره      

 خویش را از آن خواهان است 

زهد و بى رغبتى متعلق و آویخته بـه ایـن دنیـا    

للى که دنیا است  زهد در دنیا این است که از آن مسا

را از مرتبه وجـودى اش خـارج مـى کنـد بارهیـزیم       

اسراف، مىام بلبى، تنبلى و کسالت، ثروت انـدوزى،  

همنشینى بـا نـااهلان، مکـر، شـهرت بلبـى، تجمّـل       

پرستى و    هستند که انسـان در ظـرف دنیـا بـا آنهـا      

روبرو مى شود و انتخاى هر کدام یا همه آنهـا کـافى   

ار گیرد  یعنى آنچه شخص است که دنیاى شخصى قر

به آن نزدی  شده و با آن در ارتباط اسـت  زهـد در   

این مسالل و بسیارى از مسالل دیگر باعث مى شـود  

که دنیاى منتخب انسان از مرتبه حىیىـى دنیـا خـارج    
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نشده و به عنوان راه براى آخرت محفوظ بمانـد  بـه   

عبارت دیگر دنیایى که انسان انتخاى مـى کنـد بایـد    

ن  با آن حىیىتى باشد که خداوند متعال آفریده هماه

است  زیرا آن دنیایى که خداوند آفرید و بـه اباعـت   

خدا درآمد همان وجودى است، که مزرعه و پل براى 

آخرت است  آدمى آنگـاه کـه در جـادّه یـا روى پـل      

حرکت مى کند و یا به مزرعه اى مى نگرد، در واقـ   

نتخاى آن زمان روى به مىصد و محصول دارد  سو  ا

پدید مى آید که انسان روى از مىصد برگرداند و نظر 

اصلى به همان مزرعه و پـل داشـته باشـد  و لـذا در     

روایات بیان شده که آن کس به تو روى مى آورد تـو  

مخالفتش کن و شخصى که روى از تو برگرداند او را 

 [33مطی  باش ]
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افرادى که روى به دنیا مـى آورنـد مسـاللى را    

مى گزینند که با اصل وجود دنیا هماهن  نیسـت و  بر

با مرتبه هستى دنیا برابرى نمى کند، در واق  مسـاللى  

موهوم و خیالى را بلب مى کنند  رفـاه و آسـایش را   

مى خواهند، بىا  و جاودانگى را مى بلبنـد  لـذّت و   

محبتّ خالص را خواهانند، خواسـته هـاى نامتنـاهى    

ازى را از فىیر مى جویـد  خویش را از متناهى و بى نی

و   ، در صورتى که دنیا ظرف چنین مسـاللى نیسـت    

بنابراین مفىود بلب مى کنند و با بلب مفىود، آنچـه  

در مرتبه دنیا موجود است، را از دست مى دهند  دنیا 

را خداوند براى انسان برگزید تا از آن بهـره بگیـرد و   

و بـه  از قوّه انسانى، بـه ظهـور فعلـى انسـانى برسـد      

آسایش دالمى، لـذّت و محبّـت خـالص، و خواسـته     
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نامتناهى خـویش در سـراى آخـرت برسـد  بنـابراین      

کیفیت زهد در دنیا به این نحو است، کـه از دنیـا بـه    

نحوى استفاده شود کـه از راه آخـرت بـودن خـارج     

 نگردد 

قان  بودن، در حدّ اعتدال به خواسته هـا پاسـخ   

ن و    مـازاد بـر حـدّ    گفتن، به فرمان عىل و دین بود

نیاز را به نیازمندان رسانده و چگونگى زهد را در دنیا 

تشکیل مى دهد  در مورد چگونه بودن زاهد به چنـد  

روایت اشاره مى کنیم: در حدیثى از پیامبر خدا)صلىّ 

اللّه علیهواله( نىل شده، که فرمود: به جبرلیـل گفـتم:   

 تفسیر زهد چیست؟ عرض کـرد: الزاهـد یحـبّ مـن    

یحب خالىه، و یبغضُ من یبغض خالىه، و یتحرّج من 

حلال الدّنیا ولایلتفت اِلى حرامها فان حلالها حسـاى  



  (1صفات اخلاقی ) / 02
 

وحرامها عىاى، ویرحم جمی  المسلمین کمـا یـرحم   

نفسه و یتحرَجُ من الکلام کما یتحرّج من المیتى الّتـى  

قد اشتدّ فتنها، ویتحرّج عن حطـام ـ الـدُنْیا، وَ زینتهـا     

ب النّار أنْ تغشاه ویىصر أمله وکان بین عینیه کما یتجنّ

[: زاهد کسى است که دوست مى دارد کسى 30أجله]

را که آفریننده او دوست مى دارد او را  و بـه دشـمن   

مى گیرد، کسى را کـه خـالىش دشـمن مـى دارد، از     

حلال دنیا به قدر کمى که از حـرجِ و سـختى بیـرون    

ه زیـادتر، و روى  رود برمى گیرد و استفاده مى کند ن ـ

از حرام آن برمى گرداند، زیرا در حلال آن حساى، و 

در حرام آن عذاى است  و بـه تمـام مسـلمانان مهـر     

مىورزد آن چنانکه به خودش شفىت و رحم مى کند 

و از سخن گفتن در ضرورت و شـدتِ نیـاز اسـتفاده    
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مى کند و از غیر آن مى پرهیزد آن گونه که از مـردار،  

دورى مى جوید مگر  ؛د پیدا کرده استکه تعفّن شدی

بىدر ضرورتِ شدید و از نعمتهـا و زینـت دنیـا جـز     

بىدر ضرورت فاصله مى گیرد به آن نحو که از آتـش  

دور مــى شــود  جــز بىــدر ضــرورت مبــادا کــه او را 

فراگیرد و آرزویش را کوتاه مى کند و اجل و مرگش 

در پیش روى او برابر دو چشمش مى باشد  )که آنـرا  

 فراموش نکند( 

امام صادق)علیه السلام( فرمـود: الزاهـد الّـذى    

یختار الآخرِ على الدُنیا والذّلَ على العزّ، والجهد على 

الرّاحى والجوع على الشّب ، وعاقبى الآجل علـى محبّـى   

العاجل والذّکر على الغفلى ویکون نفسه فـى الـدنیا و   

[: زاهد آن کسى است کـه آخـرت   36قلبه فى الآخرِ]
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را بر دنیا و ذلت )دنیـا( را بـر عـزّت )آن تـا دیـن و      

ایمانش محفوظ بماند( تلاش و کوشـش )در بنـدگى   

خدا( را بر آسـایش )فکـر و بـدن(، گرسـنگى را بـر      

ســیرى و عاقبــت و آخــرت )خیــر( را بــر محبّــت و 

دوستى دنیاى حال و ذکر )و یاد خدا( را بـر غفلـت،   

حـالى کـه    اختیار مى کند  نفس او د ردنیا اسـت، در 

 قلبش در آخرت است 

دنیا در نظر زاهد وسیله سعادت اخروى اسـت  

و به همین جهت عـزّت، راحتـى، سـیرى اخـروى و     

سعادت ابدى و یاد خدا و یاد مرگ براى او در مرتبه 

مىدّم است، هر چند عزّت اعتبارى و راحتى و سیرى 

دنیوى از دستش برود و زاهد نتیجه و ثمـره زهـد را   

که به جهان آخرت کـو  کنـد، در نفسـش    قبل از آن 
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مشاهده مى کند  و آن زهد، علم و حکمت، هدایت و 

 [ است که خداوند به او مى بخشد 31شر  صدرى]

 پی نوشت ها:

[ـ و اذا مرُوا بالْلَغْوِ مَرّوا کراماً ، سوره فرقان، 1]

   10آیه 

  8[ـ سوره منافىون، آیه 0]

  193[ـ سوره نسا ، آیه 9]

  12ره فابر، آیه [ـ سو3]

  61، روایت 12، ص 18[ـ بحار، ج 0]

  131[ـ نه  البلاغه فیض الاسلام، خطبه 6]

، ببـ   09، روایـت  322، ص 11[ـ بحار، ج 1]

 ایران 

  39121، ش 183، ص 10[ـ کنزالعمّال، ج 8]
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، ببـ   11، روایـت  000، ص 19[ـ بحار، ج 3]

 تهران 

  12828، ش 321، ص 6[ـ شر  غرر، ج 12]

و کـان  »[ـ دعاى پنجم از صحیفه سـجّادیّه  11]

 « منُِ دُعالِه)علیه السلام( لنفسه و اهل ولایته

و »، 31[ـ صحیفه سـجّادیه، اواخـر دُعـاى    10]

 «کان من دعاله)علیه السلام( فى یَوْمِ عرفه 

[ـ ترجمه این قسـمت، از ترجمـه صـحیفه    19]

سجادیه که توسط دفتـر انتشـارات جامعـه مدرسـین     

 یافته انتخاى شده است انتشار 

و »، 91[ـ صحیفه سـجّادیه، اواسـط دُعـاى    13]

 «کان من دعاله)علیه السلام( فى ذکر التوبى و بَلَبها 

 ، بب  ایران 098، ص 16[ـ بحار، ج 10]
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وَ کان منِْ »، 08[ـ صحیحفه سجادیه، دعاى 16]

 «دُعاله)علیه السلام( مُتَفَرَعاً اِلى اللّه جَلَ و عَزَ 

  1801، ش 111، ص 0[ـ شر  غرر، ج 11]

  9812، ش 11، ص 9[ـ شر  غرر، ج 18]

  611، ش 160، ص 1[ـ شر  غرر، ج 13]

  8809، ش 910، ص 0[ـ شر  غرر، ج 02]

، روایـت  938، ص 11[ـ وسالل الشیعه، ج 01]

 ، از ابواى امر به معروف 1، باى 02

  01[ـ نه  البلاغه، خطبه 00]

 ، ش301ص ، 3[ـ شر  غرر، ج 09]

  3613، ش 83، ص 6[ـ شر  غرر، ج 03]

 [ـ مجم  البحرین 00]

  9286، ش 310، ص 0[ـ شر  غرر، ج 06]
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  0388، ش 119، ص 3[ـ شر  غرر، ج 01]

[ـ ما عندکم ینفد و ما عنداللّه بِـاق، سـوره   08]

  36نحل، آیه 

، ش 63، ص 1[ـ الدنیا فِانیَىٌ، شر  غرر، ج 03]

033  

وق به کتاى غررالحکم مراجعه [ـ در وارد ف92]

 شود 

 [ـ به کتاى غررالحکم مراجعه شود 91]

  9393، ش 102، ص 1[ـ شر  غرر، ج 90]

، ببـ   01، روایت 913، ص 13[ـ بحار، ج 99]

 ایران 

، ببـ   06، روایـت  61، ص 61[ـ بحار، ج 93]

 ایران 
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[ـ شر  نه  البلاغه، ابـن ابـى الحدیـد، ج    90]

  9، ص 11

البلاغه، ابـن ابـى الحدیـد، ج     [ـ شر  نه 96]

  9، ص 11

  1319، ش 989، ص 1[ـ شر  غرر، ج 91]

  0628، ش 013، ص 0[ـ شر  غرر، ج 98]

  1889، ش 11، ص 0[ـ شر  غرر، ج 93]

  0663، ش 031، ص 0[ـ شر  غرر، ج 32]

  9018، ش 090، ص 0[ـ شر  غرر، ج 31]

، ببـ   02، روایت 910، ص 12[ـ بحار، ج 30]

 ایران 
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[ـ اِنَ الـدُنیا دارُ صِـدْقِ لِمَـنْ صَـدقَْها وَ دارُ     39]

، ش 600، ص 0عافِیَىِ لمَِنْ فَهِمْ عَنْها    شر  غـرر، ج  

9683  

[ـــ قــال رســول اللّه)صــلى الله علیــه وآلــه 33]

وسلم( خلق اللّهُ الدنیا اُمرها بطاعته فأباعت ربّها فىال 

ى مـا  لها: خالفى من بلب  و وافىى من خالفـ ، فه ـ 

، 910، ص 12عهد الیها اللّه و ببعها علیـه  بحـار، ج   

 بب  ایران 

، ببـ   3، روایـت  02، ص 11[ـ بحـار، ج  30]

  13، روایت 910، ص 12ایران و ج 

، ببـ   02، روایت 910، ص 12[ـ بحار، ج 36]

 ایران 

  82، ص 11[ـ بحار، ج 31]



 11 / هشتمدوره نهم، شماره 
 

 اشتراک نشریات رایگان

 

 

 سامانه پاسخگویی

http://www.darrahehaq.com/index.php/component/rsform/form/6
http://www.darrahehaq.com/index.php/component/rsform/form/6
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تمام حىوق مـاد  و معنـو  ایـن پایگـاه نـزد      

 موسسه در راه حق محفوظ است

 

 

 

http://porseh.net/
http://porseh.net/

